
   2 شناسي جامعه

  ؟دده هاي زير نشان مي يك از گزينه را كدام» پيوند قدرت با تجارت«گيري شكل -1

مزارع آمريكايي و انتقال ثروت به جوامع اروپايي موجب شـد تـا صـاحبان ثـروت جايگـاه برتـري        ها به پوستان آفريقايي و انتقال آن ، بردگي سياه) رشد تجارت1
  هاي سكولار را شكل دهند. اران پيدا كنند و دولتزمين د نسبت به

 هايي شكل گرفتند كه خـود را در ابعـاد جغرافيـايي،    ها و اربابان بزرگ شد و دولت اي فئودال هاي منطقه قدرت كليسا منجر به حاكميت قدرت ) زوال تدريجي2

  كردند. تاريخي و نژادي و قومي تعريف مي

  ياز به سرمايه و پول بازرگانان داشتند و بازرگانان براي تجارت و سود، نيازمند حمايت ناوگان نظامي دولتمردان بودند.ها براي تقويت قدرت خود ن ) دولت3

اقتصـادي نيازمنـد در هـم شكسـتن     ) كشورهاي غربي نياز به مواد خام ، نيروي كار ارزان و بازار مصرف كشـورهاي غيرغربـي داشـتند و بـراي تـأمين منـابع       4
  كردند. ها را تحمل نمي هايي بودند كه سلطه و نفوذ آن فرهنگي دولتهاي  مقاومت

  :مرزهاي سياسي شد عبارت بودند از عواملي كه در فرآيند جهاني شدن موجب كاهش اهميت - 2

  گسترش صنعت حمل و نقل اي ـ ) انباشت ثروت ـ بازارهاي مشترك منطقه1

  هاي بزرگ چند مليتي ركتاي ـ ش المللي ـ بازارهاي مشترك منطقه ) نهادهاي بين2

  گسترش صنعت ارتباطات  هاي بزرگ چند مليتي ـ ) انباشت ثروت ـ پديد آمدن شركت3

  هاي بزرگ چند مليتي انباشت ثروت ـ پديد آمدن شركت ستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده ـ) واب4

آيد اگر نتواند قدرت خود را از والدينش دريافـت كنـد و    ه دنيا مينياي از قبل تملك شده بانساني كه در د«هاي زير با عبارت  يك از گزينه كدام - 3
  ؟ندارد، ارتباط »چرا در مورد مقام و موقعيت خود ندارد ترين مواد غذايي يا چون و گونه حقي براي دريافت كم اشد هيچاگر جامعه خواهان كار او نب

كردنـد، حتـي كمـك بـه      دانستند و هر نوع دخالت دولت را منع مي ا ضامن پيشرفت جامعه ميپردازان اقتصاد ليبرال، آزادي فعاليت صاحبان سرمايه ر ) نظريه1
  دانستند. مستمندان را بيهوده مي

  دادند. اي بود كه مستمندان مرگ را بر زندگي ترجيح مي ها به گونه ) در انگلستان كه پيشگام در انقلاب صنعتي بود، وضعيت نوانخانه2

ها به بهترين  كند و معتقد است كه آن تأييد مي ها بودند را بخش و مدافع نوانخانه قالب طنز، فيلسوفاني را كه الهامخود اليورتويست در ) ديكنز در دومين رمان 3
  وجه، پيشرفت كشور را تأمين خواهند كرد.

  كند. دهد و خود نيز حكم را اجرا مي رفتن او مي شوند وجود ندارد، طبيعت حكم به طبيعت، جايي براي كساني كه در فقر متولد مي  گسترده  ) در سفره4

گران ما فعاليت خود را به وظايف مشروع خود محدود كنند و بگذارند سرمايه پرسـودترين راه   اگر حكومت« هاي زير با عبارت يك از گزينه كدام - 4
. »، بلاهت و حماقت ، مجازات طبيعي خود را ببينندشند، استعداد و تلاش پاداش طبيعيخود را دنبال كند، كالاها قيمت مناسب خود را داشته با

  ارتباط دارد؟

  ) حاكميت ليبراليسم اقتصادي موجب شد تا دولت مردان انگليسي با قحطي ايرلند مقابله كنند و مانع صدورگندم و جو از ايرلند شدند.1

تـي  كردنـد، آنـان ح   دانستند و هر نوع مداخله ي دولت را منـع مـي   جامعه ميپردازان اقتصاد ليبرال، آزادي فعاليت صاحبان سرمايه را ضامن پيشرفت  ) نظريه2
  دانستند.  كمك به مستمندان را بيهوده مي

  حيات انساني شد.  ) ليبراليسم با تكيه بر شعار آزادي و خصوصاً آزادي اقتصادي، راه استثمار را بر صاحبان ثروت منع كرد و باعث ظهور عدالت در عرصه3

آيد اگر نتواند قدرت خود را از والدينش دريافت كند دولت و جامعه هيچگونه حقي بـراي چـون و چـرا در     ه در دنياي از قبل تملك شده به دنيا مي) انساني ك4
  خود براي او جايي دارد.   گسترده  قعيت او ندارند و طبيعت در سفرهمورد مقام و مو

 ....................ي  روت باز كرده و عدالت را در عرصـه راه استثمار را براي صاحبان ث ....................خصوصاً  و ....................ليبراليسم با تكيه بر شعار  - 5

  در بطن كشورهاي غربي شكل گرفت.  ....................ناديده انگاشته بود و بدين ترتيب نخستين چالش و تضاد كه چالش 

  ) آزادي ـ عدالت اجتماعي ـ سياسي ـ بلوك شرق و غرب است.2  فقر و غناست. ـ ـ سياسياقتصادي عدالت  ) عدالت ـ1

  بلوك شرق و غرب است. ) عدالت اجتماعي ـ توزيع مناسب ثروت ـ حيات انساني ـ4  فقر و غناست. ) آزادي ـ آزادي اقتصادي ـ حيات انساني ـ3

 ؟ننديب، به موارد زير اشاره مي كمطالب موجود در كدام گزينه، به ترت - 6

   پيامد چيست؟ »باز شدن راه استثمار براي صاحبان ثروت«ـ 

  با قحطي ايرلند توسط دولت چيست؟ علت عدم مقابله ـ

  ليبرال كدام است؟  ضامن پيشرفت جامعه از نظر اقتصاددانان ـ

  داري مطابق نظر ماركس چيست؟ هاي ساختار اجتماعي نظام سرمايه راه حل چالش ـ

  يك حركت انقلابيفعاليت صاحبان سرمايه ـ  ـ آزادياقتصادي حاكميت ليبراليسم  شعارآزادي، خصوصاً آزادي اقتصادي ـبر  ) ليبراليسم با تكيه1

  حركت انقلابي سرمايه ـآزادي فعاليت صاحبان  حاكميت سوسياليسم ـ عار آزادي، خصوصاً آزادي اجتماعي ـ) ليبراليسم با تكيه بر ش2

  عبور از فردگرايي ليبراليستي آزادي فعاليت كارگران ـ ـ ليبراليسم اقتصاديحاكميت  ار آزادي، خصوصاً آزادي فردي ـر شع) ليبراليسم با تكيه ب3

  عبور از فردگرايي ليبراليستي ر شعارآزادي، خصوصاً آزادي سياسي ـ حاكميت سوسياليسم ـ آزادي فعاليت كارگران ـليبراليسم با تكيه ب )4



  ؟نيستهاي سياسي ماركس صحيح  ير در ارتباط با انديشههاي ز يك از گزينه كدام - 7

  برد. كرد و مالكيت خصوصي را از بين مي داري عبور مي ) نظام اجتماعي مورد نظر ماركس از فردگرايي ليبراليستي و اقتصاد سرمايه1

  پذير بود. داري با يك حركت انقلابي امكان هنظام سرماي هاي دوم قرن بيستم به نقد ليبراليسم اقتصادي پرداخت، از نظر او حل چالش  ) ماركس در نيمه2

  پرداخت. هاي جامعه خود مي هاي فرهنگ غرب به حل چالش لم، رويكردي سكولار بود و در چارچوب همان بنيانرويكرد ماركس نسبت به عا) 3

م به مالكيت خصوصي معتقد است و كمونيسم به مالكيت فردي كرد، سوسياليس ) نظام اجتماعي مورد نظر ماركس، صورتي سوسياليستي و كمونيستي پيدا مي4
  .مقيد نيست

  اند؟ هاي چپ و راست پيامد كدام عوامل هاي زير نشان مي دهد كه جريان يك از گزينه كدام - 8

  د.گرفتن گرفتند و موافقان آن تحت عنوان جريان چپ قرار مي داري، تحت عنوان جريان راست قرار مي ) مخالفان نظام سرمايه1

  گرفتند.  هاي كمونيستي تحت عنوان جريان چپ قرار مي هاي سوسياليستي تحت عنوان جريان راست و نظام ) نظام2

  هاي ليبرال در طرف چپ مجلس قرار گرفتند. منتقدان نظام ليبراليستي در طرف راست و طرفداران نظريهبعد از انقلاب فرانسه،  )3

  گرفتند. ان آن در طرف چپ مجلس فرانسه قرارهاي ليبراليستي در طرف راست و منتقد ريهز انقلاب فرانسه، طرفداران نظبعد ا )4

  تك محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده براي اين كشورها چه نتايجي در پي دارد؟ - 9

  كند. فراهم مي كشورهاي استعمارزده، راكند و موجبات استقلال اقتصادي  در جهت تعديل جهاني ثروت عمل مي ) تك محصولي شدن1

  شود. ها به كشورهاي استعمارگر مي گيرد و موجب وابستگي اقتصادي آن ي در اقتصاد جهاني را از آنان ميزن ) قدرت چانه2

  دهد. ني در اقتصاد جهاني را افزايش ميز كند و قدرت چانه ا كمك مي) به طور نسبي به استقلال اقتصادي آن ه3

  يابد. كشورهاي غربي و غيرغربي كاهش مي ارزده فاصله و وابستگي) با رشد و تحول كشورهاي استعم4

  ؟نيستهاي زير در ارتباط با عملكرد نظام سياسي ليبراليسم قرن هجدهم و نوزدهم صحيح  يك از گزينه كدام -10

  گيري كنند. ي خود، تصميمزندگ  شيوه  زه داد تا مهاجرت كنند و دربارهها اجا ) كشاورزان را از بردگي عام و گسترده رها كرد و به آن1

  هاي اجتماعي مربوط به آن را در هم ريخت و موانع ارزش و هنجارهاي نظام اخلاقي پيشين را از پيش پاي صاحبان ثروت برداشت. نظام ارباب، رعيتي و ارزش) 2

  شدند.  پيشرفت جامعه شناخته مي) كشاورزان را به صورت كارگراني درآورد كه از همه قيد و بندهاي پيشين آزاد شده بودند و ضامن 3

 ها و هنجارهاي پيشين آزاد شده بودند.  پرداختند كه به حسب ظاهر از همه ارزش كشي از بردگان جديد مي داران آزادانه به استثمار و بهره ) سرمايه4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


